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 تستي

 464 ب ..... . إنشاء یتعلّق بمعیّن هو مال المنشئ فی الواقع من غیر علمه بهالحقّ أنّ القصد إلی . 1

  فی تحقّق الخروج بمجرّد الإنشاء مصحِّح للعقد و لکن لیس بکافٍب.   قّق الخروج عن الملکفی تح مصحِّح للعقد و کافٍأ. 

  فی لزوم العقد مصحِّح للعقد و کافٍد.   غیر مصحِّح للعقد فلا یکفی فی تحقّق الخروجج. 

 484 ج مشتری ..... .لو کان المشتری عالماً بفضولیّۀ البائع و تلف الثمن فی ید البائع فالمعروف أنّ ال. 2

  قدامیرجع إلی البائع لقاعدۀ الإب.   «... الید ما أخذت»أ. یرجع إلی البائع لعموم علی 

  لا یرجع إلی البائع لعموم وجوب الوفاء بالعقدد.   لا یرجع إلی البائع لأنّه سلّطه علی ماله بلا عوضج. 

 432-3 أ  مر ـ صفقۀ بثمن واحد فالبیع بالنسبۀ إلی المملوک ..... .لو باع ما یقبل التملّک و ما لا یقبله ـ کالخ. 3

  صحیح إذا کان المشتری من أهل الذمّۀد.   صحیح إذا کان المشتری جاهلاًج.   باطل مطلقاًب.   صحیح مطلقاًأ. 

مجاری »: بمعنی استقلاله فی التصرف ـ ..... الاستدلال بقوله علی ولایۀ الفقیه ـ «العلماء ورثۀ الأنبیاء»: علی رأی المصنّف، إنّ الاستدلال بقوله. 4

 441 ج .«مور بید العلماء باللهالأ

  غیر تامّ بخلافد.   غیر تامّ نظیرج.   تامّ بخلافب.   تامّ نظیرأ. 

 تشریحي

شکال: لأنّ العین إاغترم حصۀّ الفقراء قال الشیخ: صحّ البیع. و فیه البیع فیما عدا الزکاۀ فإن  فظاهر المحقّق صحّۀخراج الزکاۀ إإذا باع المالک النصاب قبل * 

 436 .مملوکۀ و إذا أدیّ العوض ملکها ملکاً مستأنفاً فافتقر بیعها إلی إجازۀ مستأنفۀ کما لو باع مال غیره ثمّ اشتراه

 فرع فوق و دو نظر در آن را بنویسید. .1

بیع صحیح  حق فقرا را غرامت بکشد و بپردازد،. نظر شیخ طوسی: اگر 1ادن زکات بفروشد: مالی را که به حد نصاب زکات رسیده قبل از د

دهد به ملکیت جدیدی فقیر می به زکات مال فقراست وقتی عوض آن را بدون اجازه صحیح نیست؛ چون مقدار. نظر مصنف: بیع 2است؛   

 ارد.شود؛ لذا آن بیع سابق نیاز به اجازۀ جدید دآن مال را مالک می

 

مهما و لمّا باع المالک ماله من الفضولی بالعقد الثانی فقد نقل المال عن نفسه و لمالک و فسخه فعل ما هو من لوازإنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازۀ ا* 

 444 .لثمن الأوّل و حیث وقع الثانی یکون فسخاً له و إن لم یعلم بوقوعه فلا یجدی الإجازۀ المتأخرّۀاتملّک المالک 

 را توضیح دهید.« لو باع لنفسه ثمّ اشتراه و أجاز»وجه عدم صحت بیع در فرع . 2

کند فروشد، کالا را از ملک خود خارج ساخته و ثمن را از بایع فضولی تملک میوقتی در بیع دوم مالک اولیۀ کالا آن را به بایع فضولی می

ع اول این است که مالک اولیه، مالک آن ثمن باشد )چون بیع فضولی بوده و این با صحت بیع اول قابل جمع نیست؛ چون لازمۀ صحت بی

و ملک او فروخته شده است( منتهی با توجه به وقوع عقد ثانی، این عقد، فسخ فعلی عقد اول خواهد بود ولو اینکه مالک اولیه از اصل 

 وجود عقد اول مطلع نباشد.

 

و کذا لو باع » :تملّک البائع دون إجازته فظاهر عبارۀ الدروس أنّه من البیع المنهی عنه فی الأخبار حیث قالتبایعا علی أن یکون اللزوم موقوفاً علی لو * 

 444 .«ملک غیره ثمّ انتقل إلیه فأجاز و لو أراد لزوم البیع بالانتقال فهو بیع ما لیس عنده و قد نهی عنه

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931مرداد ـ  و تجدیدی ارتقایی امتحانات

 8 :پایه 2بخش  9فقه  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 68/50/31 :تاریخ

   تا پایان شرایط العوضین ابتدای اما القول فی المجیز ازمكاسب،  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤفاً به همه سلط
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 فرع مذکور و نظر شهید اول را بنویسید. .3

کرد معاملۀ اول لازم اینکه مالک کالایی شود آن را بفروشد و قرارشان بر این باشد که به محض اینکه فروشنده تملک  اگر کسی قبل از

 باشد.می« بیع ما لیس عنده»باشد و نیازی به اجازه نداشه باشد، در این صورت بیع اول باطل است؛ چون مصداق 

 

لأصالۀ بقاء اللزوم من طرف الأصیل و قابلیتّه من طرف المجیز و کذا به ذلک مماّ هو صریح فی الردّ و ش «ددتر»و  «فسخت»لا یتحققّ الردّ قولاً إلاّ بقوله: * 

 .أو بالإتلاف و شبههما و الوجه فی ذلک أنّ تصرفّه بعد فرض صحتّه مفوتّ لمحلّ الإجازۀ لفرض خروجه عن ملکه یحصل بکلّ فعل مخرج له عن ملکه بالنقل

 444 را بیان کرده، وجه را توضیح دهید.« ذلک»إلیه مشارٌ...«  الوجه فی ذلک»چه اصلی است؟    ب. در « أصالۀ بقاء اللزوم»أ. . 4

برد و وجه: تصرف صحیح، محل اجازه را از بین می       .ذلک أی حصول الردّ بکلّ فعل مخرج له عن ملکهب.           اصل: استصحاب.    أ.

 نخواهد داشت. اجازۀ عقد، موضوع

 

بقاء الملک علی حاله و علی هذا هل  لأصالۀ ؟علیه أو یکفی نفی المفسدۀ یّ مراعاۀ المصلحۀ فی مال المولّیقال الشهید فی القواعد: هل یجب علی الول* 

 445 .فیه وجهان: نعم، لمثل ما قلنا لا لأنّ ذلک لا یتناهی ؟یتحرّی الأصلح أم یکتفی بمطلق المصلحۀ

 دهید. تطبیقمورد بحث  را بر« ۀ بقاء الملک علی حالهأصال» .4

شد؟ استصحاب بقاء ، مال طفل منتقل دانیم آیا با فروش ولیّای هم نیست نمیدر فرضی که مصلحتی در تصرف ولیّ نیست البته مفسده

 کنیم.ملک بر حال سابق خودش را جاری می

 

فلا یتوقّف علی الردّ بل یکفی فیه عدم الإجازۀ و  ده و أمّا انتزاع المال من المشتری لو أقبضه الفضولیّم صحّۀ الإجازۀ بعدالردّ من المالک یثمر فی عإنّ * 

 482 .و لذا ذکروا أنّ الرجوع فی الهبۀ لا یتحقّق به ۀ علی إرادته منه لا مطلق الأخذ لأنهّ أعمّالظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّ

 شاهد بر چیست؟ بیان کنید....«  لذا ذکروا»را توضیح دهید.    ب. « ... أنّ الانتزاع و الظاهر»رت مقصود از عبا. أ. 6

رد عقد فضولی  ،انتزاع دالّ بر اینکه ازبا وجود قرائنی  ، البتهبگیرد پس فضولی فروخته شده از مشتریبیع به  کالای خود را که ،مالک اگرأ. 

باید دالّ بر اخذ شود. شود.           ب. بر اینکه مطلق اخذ، رد حساب نمیرد حساب می این انتزاع،در این صورت،  است، را اراده کرده

 صرف اخذ باعث رجوع نیست. ،هب بگیردلذا در هبه اگر واهب رجوع کند و مال موهوب را از متّ ؛رد باشد ۀاراد

 

ن کالنفقۀ و ما صرفه فی العمارۀ فالمعروف رجوعه إلی البائع للغرور فإنّ البائع مغرّر إنّ المشتری الجاهل بفضولیّۀ البائع إذا اغترم للمالک غیر الثم* 

 454 .للمشتری و موقع إیّاه فی خطرات الضمان و متلف علیه ما یغرمه فهو کشاهد الزور الذی یرجع إلیه إذا رجع عن شهادته و لقاعدۀ نفی الضرر

 دو دلیل ضمان بایع فضولی را توضیح دهید.. 4

. جعل حکم ضرری 2شود؛   . بایع موجب غرر و افتادن مشتری در خطر شده است. بنابراین مسئول ضررهایی است که متوجه مشتری می1

 .لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامدر حق مشتری و 

 

لوصول فالظاهر جواز تولّیه لآحاد المؤمنین؛ لأنّ یه متعذّر اقإنّ ما کان فیه ولایۀ الفقیه ـ و هو ما کان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع ـ إذا کان الف *

یه فیه ساقط بفرض التعذّر و کونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختیاریّاً مخالف لفرض قغیر مضاف إلی شخصٍ و اعتبار نظارۀ الفالمفروض کونه مطلوباً للشارع 

 461 .بإقامته فی الشریعۀ العلم بکونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط لکونه من المعروف الذی أمر

 هر یک بنویسید. همراه با پاسخدر فرض تعذر فقیه را « تولیّ آحاد مؤمنین»دو اشکال . 8

؛   . تولیّ آحاد مؤمنین باید تحت نظر فقیه باشد و حق استقلال در تصرف برای آنان نیست.  پاسخ: این در فرضی است که فقیه متعذر نباشد1

کاری است که شارع  ،.   پاسخ: با توجه به اینکه کارنداردلق است و اختصاص به زمان در دسترس بودن فقیه . اشتراط نظارت فقیه مط2
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مشروط به در  ،پس نظارت ؛خواهد بود غرضاشتراط نظارت فقیه به نحو مطلق، مستلزم خلف و نقض  ،راضی نیست روی زمین بماند

 است. فقیه سترس بودند

 

بما یخصّه  مثلیّاً فإن کانت الحصّۀ مشاعۀ قسّط الثمن علی نفس المبیع فیقابل کلّ من حصتّی البائع و الأجنبیّ المبیع کان و فسهلو باع مال غیره مع مال ن *

 425 .کان الحکم کما فی القیمیّ من ملاحظۀ قیمتی الحصّتین و تقسیط الثمن علی المجموع و إن کانت حصۀّ کلّ منهما معینّۀ

 از دو مالک ثمن در مبیع مثلی را توضیح دهید. هر یک ۀشناخت حص هرا. 5

شود و حصه اگر آن مبیع بین دو نفر )بایع و دیگری( مشاع است مثلاً هر کدام نصف آن را مشاعاً مالک هستند در این فرض ثمن نیز نصف می

محاسبۀ مبیع  هاش همان راراه محاسبه در این صورت ،معین و تفکیک شده باشد ،آنها در آن مبیع ۀثمن خواهد بود ولی اگر حص نصفهر یک 

 .قیمتین سنجیده شود و به همان نسبت از ثمن اخذ شودهر کدام جداگانه قیمت گردد و نسبت هر یک با مجموع  قیمی است که باید

 


